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یادداشت

کتاب «رئیس جمهور گم شــده اســت» را خواندم. 
اصلی تریــن اهمیــت کتاب، همــکاری بیــل کلینتون، 
رئیس جمهور اســبق آمریکا با جیمز پترسون در نوشتن 
این کتاب است. پترسون، نویسنده نامدار آمریکایی است 
که به نوشتن داســتان های تخیلی اشتهار دارد. در سال 
۲۰۱۶ پردرآمد ترین نویسنده سال در آمریکا معرفی شد. 
چندین فیلم از کتاب های داســتانی او ساخته اند. چنین 
نویسنده چیره دستی در یک ابتکار نو در کنار رئیس جمهور 
آمریکا قــرار می گیرد و با کمک هم رمان تولید می کنند. 
قطعا یــک رئیس جمهور نمی تواند رمــان خوب خلق 
کند. گاهی نمی تواند حتی خاطرات خود را بنویســد، اما 
می تواند ناب ترین اتفاقات را با سری ترین پشت پرده ها و 
روایت اتاق های پخت وپز سیاست تعریف کند و بهترین 
دست مایه و سوژه را برای یک رمان نویس بزرگ بیافریند. 
بــه نظر من که هم دســتی در سیاســت و هــم اندک 
آشنایی ای با ادبیات دارم، در این کتاب البته نقش جیمز 

پترســون بیشتر از کلینتون است. داستان کتاب بر اساس 
یک حمله بزرگ سایبری شکل می گیرد که برای مقابله با 
آن از رهبران همه دنیا با نقش های مثبت و منفی دعوت 
می شــود تا یک گروه تروریست سایبری نتواند همه دنیا 
را بــه نابودی و تاریکی بکشــاند. در این کتاب خلق یک 
داستان، نقش پررنگ تری دارد تا مثلا اشاره به یک سری 
واقعیت ها و اخبار ســری و حتی شکل تصمیم سازی در 
کاخ سفید و عملا قرارگرفتن نام کلینتون ابزاری تبلیغاتی 
برای فروش کتاب بوده و ســهم رئیس جمهور اســبق 
آمریکا پررنگ نبوده اســت. اما مهم تر از متن این کتاب، 
ابتکار نویســندگی مشــترک یک رمان نویس برجسته با 
یک سیاســت مدار درجه یک است. در همه جای دنیا اگر 
این اتفاق شــکل بگیرد که سوژه از سیاست مدار باشد و 
نوشتن از نویســنده ای که بتواند سوژه را تبدیل به رمان 
کند، جهش بزرگی در ادبیات و سیاســت اتفاق خواهد 
افتاد. سیاســت مداران زیادی با دنیایی از اطلاعات سری 
و تأثیرگذار در آینده بشــریت بــدون اینکه بتوانند آنها را 
بازگو کنند از دنیا می روند و از ســوی دیگر نویســندگان 
بزرگی هســتند که به دنبال سوژه می گردند و نمی دانند 
چه بنویسند یا نوشته های خوبی می نویسند، اما پیوندی 
با واقعیت ها ندارد و فقط رمان نویســی است و گرهی را 

از جامعه باز نمی کند.  این همکاری یک رئیس جمهور و 
یک نویســنده بزرگ که در کتاب «رئیس جمهور گم شده 
اســت» شــکل گرفته، آغاز یک راه نو برای نویســندگان 
است. این کار خوب البته می تواند از طریق سلطه هر یک 
از طرفین ماجرا دچار آسیب شــود. نویسنده باید بتواند 
از سیاســت مداران درجه اول اطلاعات سوژه نویسندگی 
خود را بگیرد و از دخالت های قدرت محور آنها دور بماند 
وگرنه ادبیات قربانی سیاست می شود. در ایران تا جایی 
که من اطلاع دارم، اتفاقات مهمی در عرصه سیاســت 
داخلی و خارجی رخ داده اســت که بسیاری از آنها اگر 
در همکاری سیاســت مداران و نویسندگان شکل بگیرد 
می تواند داســتان های عجیب و نابی خلق شود. گرچه 
به نظر می رسد نه نویســندگان برجسته ایرانی به دلیل 
اینکه از قدیم وندیم در مورد همکاری با سیاست مداران 
پرهیز داشته اند و متهم به همکاری با قدرت می شده اند 
آمادگی این کار را دارند و نه سیاســت مداران برجســته 
کشــورمان معنای این همکاری را می داننــد، اما اگر در 
هرجــای دنیا این اتفاق بیفتد، گام شــیرینی خواهد بود. 
داستان کتاب «رئیس جمهور گم شده است»، ماجراهایی 
اســت که در دو، ســه روز اتفاق افتاده، امــا خواندنی، 

هشداردهنده و مهم است. تا می توانیم کتاب بخوانیم. 

داستان مشترک رئیس جمهور  و آقای نویسنده من و قالیباف و  ۱۰۰ نفر دیگر!

سوفیا... عشقم... شاید باورت نشود، اما محمدباقر  �
انتخابات ریاست جمهوری  قالیباف، کاندیدای دائمی 
ایران، از نوجوانی تا به حال، دیروز تکســت داد بهم و 
گفت: میــدون دوم! تو فقط حرف من را باور می کنی. 
گوش بگیر ببین چه می گویم: «مجموع مبلغ مالیات 
صد نفر از کسانی که مالیات واقعی نمی دهند، بیشتر 
از دو  میلیون مالیات دهنده کم درآمد اســت؛ چون این 
واقعیت ها را می گویم، نتیجه اش می شود راه انداختن 
جنگ روانی علیه من» و از من خواســت این موضوع 
را به گوش همه برســانم و جلوی جنگ روانی علیه 

قالیباف را بگیرم. 
حقیقتــش را بخواهی، من هم با آقــای قالیباف 
هم نظر هســتم و معتقــدم صد نفر دارند در کشــور 

تخورپخور می کنند. 
منتها من و آقای قالیباف چندتا اختلاف نظر جزئی 

داریم: 
۱- قالیبــاف می گوید اینها اگر مالیات بدهند اوکی 

است! من می گویم اصلا نباید تخورپخور کنند. 
۲- آن صد نفری که قالیبــاف می گوید با این صد 
نفری که من می گویم فرق دارد! فرقش این است که 
صد نفر من صدتا خانواده است که آن صد نفر قالیباف 

را هم دربر می گیرد. 
۳- قالیبــاف می گویــد مالیــات بدهنــد اوکــی 
اســت. مثل این رفیق ما که چراغ قرمز را همیشــه با 
ســرعت زیاد رد می کند و ما می پرسیم چرا؟ می گوید 

جریمه اش را می دهم!
۴- این صد نفر که قالیباف می گوید مشخص است 
ربطی به آن افرادی که از املاک نجومی و زمین و کوه 
و باغات و ... اســتفاده نکردند ندارد. چرا؟ چون آنها 
مالیات امــلاک را داده بودند و قالیبــاف روی مالیات 

حساس است. 
۵- صد نفر موردنظر، هرکدامشــان سه تا آقازاده 
داشــته باشند و چهارتا نوه و شش تا برادرزاده و پنج تا 
خواهرزاده و دو داماد و نفری ســه تا هم برادر داشته 
باشــند چقدر می شــود؟ اینجا همان جایی است که 
کاندیداهای ریاســت جمهوری اصــولا با هم اختلاف 
دارنــد! یکی شــان می گویــد جوان گرایی، یکی شــان 

می  گوید ژن خوب!
ســوفیا... تو چــه می گویی؟ به نظرت مســئله ما 
همین است که آقای قالیباف می گوید؟ یعنی این صد 
نفر که قالیباف گفته و پته شــان را ریخته روی آب! اگر 
مالیاتشان را بدهند قضیه حل است و از فردا همه چیز 

گل وبلبل می شود؟
ســوفیا... عشــقم... به نظرت با این حساسیتی که 
آقای قالیباف دارد، آیا امســال نباید به عنوان مشتری 
خوش حساب مالیاتی معرفی شود و تلویزیون باهاش 

مصاحبه کند؟
سوفیا... عشقم... قول بده جنگ روانی علیه من راه 
نیندازی که من هم مجبور بشــوم بروم توییت کنم که 
بابای ســوفیا و فامیل هات مالیات که نمی دهند، پول 

آب وبرقشان هم مانده!
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کارتون خواب

کربلای ۴ 
منطقه خالي از مردم 

از کامیون به اتوبوس های گل مالی شــده و مستتر 
منتقل شــدیم. پرده ها را کشــیدیم. بلند آیه الکرسی 
خواندیم و صلوات فرســتادیم. بعــد صداها کم کم 
خاموش شــد و خواب ســنگینی اتوبوس را در خود 
گرفت. پیــش از طلــوع آفتــاب بیدارمــان کردند. 

عروسکي شکسته با موهاي ژولیده
نمی دانســتیم کجا هســتیم. توی یک نخلستان 
بودیم.  زمین به شــدت گل آلود بــود. خاک نرم زمین 
چسب داشت. پوتین که فرو می شد دیگر نمی خواست 
برگردد. پوتین ها مثل کفش های فضانوردها غول پیکر 
و سنگین شده بودند و راه رفتنمان هم مثل پیاده روی 
فضانوردان بود. وارد خانه هایی خالی از سکنه شدیم. 
دســته ما را به حیاط بزرگ خانه ای فرســتادند تا در 
اتاق هایش مســتقر شویم. مشــخص شد که پیش از 
ما گروهی از بچه ها بــه اینجا آمده و اتاق ها را فرش 
کــرده بودنــد. در چوبی اتــاق را باز کردیــم و داخل 
شــدیم. اتاق کوچک و ســاده ای بود با سقف  چوبی؛ 
چوب های گردی به اسم  چندل. هرکس گوشه ای ولو 
شد. اذان  را که گفتند، نماز را بجا آوردیم و بعد غش 
کردیم. صبح هوا مه آلود بــود و زمین خیس. از اتاق 
که بیرون آمدیم تازه توانستیم اطرافمان را ببینیم. ما 
در بهمنشــیر کنار رودخانه بهمنشیر در آبادان مستقر 
شــده بودیم. اســم آبادان مرا بیشــتر از پیش به یاد 
همســرم، زهــره، انداخت که توی شــهرش مانده و 
جنگیده بود و چه حسی داشت آنجا! حالا نوبت من 
بود؟ می ترســیدم که نتوانم این بار را بکشم. متوجه 
شدیم که تا یک سال پیش، مردم در این منطقه زندگی 
می کرده اند. بعد دولــت از بیم حمله عراق، در جای 
دیگری به آنها خانه داده و بهمنشــیر را تخلیه کرده 
بود. با روشن شدن هوا به حیاط خانه رفتم. دورتادور 
حیاط، اتاق بود. احتمــالا چند خانواده در این اتاق ها 
زندگی می کرده اند. وســط حیاط نخل بلندی ســر به 
آسمان کشیده بود. پای دیوار حیاط و توی چندتایی از 
اتاق ها یک مشــت وسایل زندگی ریخته بود که مردم 
نتوانسته یا نخواسته بودند با خود ببرند: گهواره بچه، 
لنگه چکمــه ای کوچولــو و صورتی رنگ که احتمالا 
متعلق به یک دختربچه بود، عروســکی شکســته با 
موهای ژولیده، روســری حنایی، موتور گازی اسقاطی 
و یــک دوچرخه که انــگار از زیر خــاک درآمده بود. 
هیزجی، کارگر مهربان و زحمتکشــی که آرپی جی زن 
باتجربه دســته ما بود، دو روز قبل با دیگران، پنهانی 
بــه اینجا آمــده بود تــا دو اتــاق از اتاق هــا را برای 
سکونت بچه ها آماده کند. توالت را دوباره راه اندازی 
و راه هــای عبور را مهیا کرده بود. هنوز مشــغول کار 
بود. دسته دسته شــاخه های نخل یا به قول بومی ها 
صــف خرما را به بغل می کشــید و در راهروی حیاط 
می ریخت تا پای بچه هــا موقع رفت و آمد در گِل فرو 
نرود. حمامی پســت مدرن برای بچه ها روبه راه کرده 
بــود!   بیرون از حیاط، نخلســتان بود و به فاصله ۲۰ 
قدم رودخانه بهمنشیر. روز اول برای تحویل گرفتن پتو 
چندنفری همراه با شهید شهرابی، مسئول دسته مان 
به راه افتادیم. زمین به شــدت گل بود. آمبولانسی در 
گل وامانده و متوقف شده بود. بچه ها برانکارد حمل 
مجروح را آوردند و با آنها پتوهای طناب پیچ و سنگین 
را حمل کردند. چند متر به  چند متر خسته می شدند 
و برانکارد را به زمین می گذاشتند. هرچه بود گذشت. 
پتوها بین بچه ها تقسیم شد و اتاق فقیرانه رنگ ورویی 
گرفــت. زندگی در اینجا هم مثل زندگی در چادرهای 
اردوگاه کرخه بود بــا تفاوت هایی جزئی. فرق اصلی 
این بود که در اینجا نبض عملیات تندتر می زد و روح 
و حس نیروها آماده تر و حســاس تر بود. چند روز که 
گذشــت، کم کم گل های زمین سفت شــد، اما هنوز 
خیس و مرطوب بود. هوا شب ها سرد می شد و روزها 

گرم، اما مجموعا هوا در روز، هوای بهار تهران بود.
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دور دنیا

یکی از استادان علوم سیاسی دانشگاه پرینستون، یان 
ورنر مولر که تازه ترین کتاب  او «پوپولیسم چیست» نام 
دارد، در مقاله ای با عنوان «احیای نافرمانی مدنی» به 
اهمیت این مقوله در دنیای امروز و به ویژه در مقابله با 
ترامپ و پوپولیست هایی همچون او پرداخته است که 
در کشــورهایی مانند ایالات متحده، برزیل و مجارستان 

سر برآورده اند. بخش هایی از این مقاله را می خوانیم. 
با توجــه به ســر برآوردن بیش ازپیش پوپولیســم 
و اقتدارگرایــی در سراســر جهــان، مــدام صحبت از 
«مقاومــت» به ویژه در ایالات متحده در میان اســت. 
اصطــلاح نســبتا ســهل و ممتنعی اســت، مقاومت 
را می تــوان به هر چیــزی، از حمایــت از کاندیداهای 
مخالفان تا کارهای پرخطــری مثل فعالیت زیرزمینی 
بــرای خــراب کاری در زمان اشــغال نازی ها در جنگ 
جهانــی دوم اطلاق کرد... . اما یــک جایگزین دقیق  تر 
بــرای واژه «مقاومت» وجــود دارد که این روزها کمتر 
از آن اســتفاده می شــود و آن اصطــلاح «نافرمانــی 
مدنی» اســت. در تئوری، نافرمانی مدنی باید سلاحی 
مؤثر علیه پوپولیســت ها باشد. اما در عمل این مفهوم 
با دو چالش عمده مواجه اســت؛ نخست سوء تفاهم 
گسترده ای که درباره  پیامدهای نافرمانی مدنی وجود 
دارد و دوم، تغییر چشــم انداز رسانه ها که باعث شده 
است رســاندن پیام های نافرمانی مدنی به مخاطبان 
گســترده و متنوع دشــوار شــود. جان راولز، فیلسوف 
آمریکایــی، در اوایل دهه ۱۹۷۰ تعریفی کلاســیک از 
نافرمانی مدنی ارائه داد. به عبارت ساده، این اصطلاح 
به معنی نقض قانون آشــکار اســت، اما به شــیوه ای 
آگاهانه و غیرخشــونت آمیز به منظــور متقاعدکردن 
همشــهریان در این باره که یک قانون بایــد تغییر کند، 
زیرا عادلانه نیســت. در صورت بندی راولز، کسانی که 
مرتکب اقــدام نافرمانی مدنی می شــوند، باید آماده 
پذیرفتن مجازات انجام این کار باشــند. امروزه حتی از 
تظاهراتی که قوانین را نقض نمی کنند، اغلب با عنوان 
رفتــار «غیرمدنی» یا بــرای جامعه ای که پیشــاپیش 
قطبی شــده، بیش از حد «تفرقه انگیز» اســت. درباره  
شهروندانی که در جریان جلسات محاکمه برت کاوانا، 
نامزد ریاســت دیوان عالی ایالات متحده، تظاهراتی بر 
پا کردند، از عبارت «اراذل واوباش» اســتفاده شد. حتی 
لیبرال ها تظاهراتی را که سیاه پوســتان در اعتراض به 
پلیس و برای اهمیت دادن به زندگی ســیاهان ترتیب 
دادند، بیش از حد پرخاشــگرانه دانســتند. همچنین 
بــه تظاهرکنندگانی که در بوداپســت گردهم آمدند و 
علیه حکومت اقتدارگرای ویکتور اوربان، نخســت وزیر 
مجارســتان، شــعار دادند، عنوان «آنارشیســت های 
لیبــرال» داده شــد. در هــر مــورد، واژه «مدنــی» در 
نافرمانی مدنی چنان مورد اشاره قرار می گیرد که باید 
معنای آن ادب و مهربانی باشــد. راولز معتقد بود که 

هرگونه قانون شــکنی باید «در محــدوده  وفاداری به 
قانون» انجام شــود. او همچنین ســخنان مارتین لوتر 
کینگ جونیور را بازتاب داد که می گفت کسی که قانون 
را به نام «نافرمانی مدنی» می شکند، با برجسته کردن 
بی عدالتی بنیادی به نحوی که جلوی همکاری آینده با 
دیگر شهروندان را نگیرد، «در حقیقت بالاترین احترام 
را به قانــون بیان کــرده اســت». به این ترتیب، کینگ 
معتقد بود «کسی که قانون ناعادلانه را می شکند، باید 
آن را به صورت آشکار، عاشقانه... و با تمایل به پذیرش 

مجازات انجام دهد». 
این دعوت از عشــق را نباید بــه معنای آن گرفت 
کــه نافرمانی مدنــی باید بــدون درگیری باشــد. در 
بازنگــری رویدادهای تاریخی و حســاس دهه  ۱۹۵۰، 
شاید به نظر برســد جنبش حقوق مدنی سیاه پوستان 
صرفــا با تجدیدنظر در اصول سیاســی کهن آمریکا یا 
آزادی و برابری به موفقیت رسید. اما در واقع، بخشی 
از اســتراتژی جنبــش، مقابله و درگیــری با پلیس و 
مدافعان برتری نژاد سفید بود. این درگیری ها تصاویری 
از وحشیگری سفیدپوســتان را مقابل چشم جهانیان 
آورد که حداقل برخی از سفیدپوستان طرفدار قوانین 
تبعیض نــژادی را در دفاع بی قید و شــرط از «نظم و 
قانون» مورد نظرشــان سســت کــرد. در مطالعه ای 
کــه به تازگی دربــاره  جنبش هــای اعتراضی بیش از 
یک قرن گذشــته انجام شده اســت، اریکا چنوورث و 
ماریا جی.اســتیفن، دانشمندان علوم اجتماعی، نشان 
دادند که مقابله  ســخت ولی غیرخشونت بار دو برابر 
بیشــتر از روش های جایگزین خشــونت آمیز احتمال 
موفقیت دارد. بر اســاس این داده ها، مشارکت پایدار 
فقط ۳٫۵ درصد از جمعیت می تواند برای دســتیابی 
به تغییرات اساسی سیاسی کافی باشد. مطالعه اخیر 
سه دانشمند دانشــگاه هاروارد نشان می دهد ایالات 
متحده به اکوسیستم رســانه های دست راستی تبدیل 
شــده اســت که در آن همه «اخبار» بلافاصله طوری 
قالب داده می شــود که مورد تأیید شهروندان متمایل 
به راست باشد و در حکومت های نیمه اقتدارگرا مانند 
مجارستان اوربان، رسانه ها درحال حاضر به طور کامل 
تحت ســلطه کنشــگران طرفدار دولت اند. در چنین 
شــرایطی، اکثر اوقــات آنچه راولز بــه عنوان «حس 
عدالت عمومی» می نامد، اغراق می کند، به حاشــیه 

رانده، تحریف یا به کلی خاموش می شود. 
بر این اســاس، عاملان بالقــوه نافرمانی مدنی 
نباید به خــود اجازه دهند که در دام ادب و احترام 
بیفتند. مطمئنا اگر چشم انداز رسانه ای در کشوری 
مانند ایالات متحده کمتر از این تحریف شده باشد، 
نافرمانــی مدنی مؤثرتر خواهد بــود. اما این روش 
هنوز هم یکی از مؤثرترین شــکل های «مقاومت» 

دموکراتیک موجود است. 

نافرمانى مدنى علیه ترامپ

معادي و فرهادي در فیلم 
�ماهنامــه تخصصي فیلم 
این بــار عکــس روي جلــد 
خــود را بــه فیلــم متفاوت 
«بمب، یك عاشــقانه» داده 
اســت؛ دو نقد بــر این فیلم 
به همراه گفت وگــو با پیمان 
معادی، نویســنده و کارگردان آن از مطالب خواندني 
این شماره اســت. البته در این شماره پرونده ای برای 
جدیدترین فیلــم اصغر فرهادی، «همه می دانند» نیز 
تهیه شده اســت. این پرونده شامل نقدهایي است با 
عنوان عشق: تکلیف یا حق؟، زمانِ بازیافته، همه حق 
دارند، گفت وگو با اصغر فرهادی، نویســنده  فیلم نامه 
و کارگــردان «همه می داننــد» و هیچ کس نمی داند 
چه گذشــته ای در انتظارش است. در بخش خشت و 
آینه مجموعه اي از یادداشــت هاي منتقدان به چشم 
مي خورد. این یادداشــت ها از این قبیل اســت: ابتذال 
را به رســمیت بشناسیم/ بلاک باســتر در مگاپلکس/ 
یله/ پلنگانه/ سینمای مستقل داریم، خوبشم داریم!/ 
ســتاره ای چشــمک نمی زند/ طاعون بی آبرویی/ در 
ستایش گفت وگو/ آری، جرم این است!/ یک جشنواره 
بسیار خاص/ یک تبصره برای پیشتازان/ نفس باد صبا/ 
نقدِ نقد/ غلط نسازیم!/ آواز های یک پرنده بی بال وپر. 
همچنین گزارش جشنواره فیلم سینماحقیقت، یادي 
از فرج االله حیدری، فیلم بردار شناخته شده که به تازگي 
درگذشــت، در کنار دو نقد بر فیلم متفاوت «سرو زیر 
آب» و گفت وگو با محمدعلی باشــه آهنگر، نویسنده 
و کارگردان، مي تواند جزء خواندني هاي شــماره ۵۵۲ 
باشد. نقدی بر آستیگمات (مجیدرضا مصطفوی)، دو 
نقد بر گلدن تایم (پوریا کاکاوند)، اخباري از ســینماي 
جهان نظیر مروري بــر نامزدهای گلدن گلوب و یادی 
گــذرا از برتولوچی و نقدهایي دربــاره فیلم های روز، 
مانند درخت گلابی وحشی (نوری بیلگه جیلان)/ دو 
جهان موازی (استیون اسپیلبرگ) و پرونده ای برای اثر 
تحسین شده برادران کوئن، تصنیف باستر، در این صد 

صفحه گرد آمده است.
ماهنامه فیلم معتبرترین نشریه تخصصي سینماي 

ایران است. 

پیشخوان

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

مغز اجتماعى-50

در فاصله دو ماه در زمســتان (دی و بهمن) قرار 
داریــم که فروغ فرخزاد، شــاعر معاصر، به دنیا آمد 
و از دنیــا رفت. بنا بر شــواهد زیــادی، او به اختلال 
خلقــی دوقطبی افسردگی-شــیدایی گرفتــار بود. 
در مملکت ما کافی اســت کــه احتمال این عارضه 
مغزی در شاعری همچون فروغ فرخزاد مطرح شود 
تا عده ای بــا دفاعیه ای آمیخته بــا مصلحت طلبی 
بــه انکار و رد آن قلم فرســایی کنند تا شــاید به این 
ترتیــب بتوانند به زعم خود به زدودن غبار شــرم و 
تحقیــر از چهره ادبیات معاصر همت گمارند. علت 
اتخاذ چنین موضعی دفاعی هم این اســت که گویا 
ادبیات و هنــر، زرهی بر تن انســان می کند که او را 
روئین تن و از آسیب هر گزندی مصون دارد. بنابراین 
نســبت دادن هر نوع آزردگی هیجانی عاطفی خارج 
از حالت طبیعی به هنرمندی، گویا از ارزش و اعتبار 
انســانی اش می کاهد و باعث تحقیــر هنر و هنرمند 
می شــود. از طرف دیگــر، عده ای نیز بــه این گمان 
هســتند که گویا اثر هنری را باید جدا از خصوصیات 
شــخصیتی هنرمند دانســت و کار هنرمند را منفک 
از جذر و مد احتمالی حالات و مســائل شخصی او  
تحلیل، بررســی و نقد کرد. یافته هــای مغزپژوهی 
مدرن، هر دو تصور فوق را رد می کند و بر  ارتباط کار 
هنری با بدن و عواطف و احساسات هنرمند از طرفی 
و ارزش کار هنــری از طرف دیگــر تأکید دارد و آنها 
را لازم و ملزوم یکدیگر و در تحلیل نهایی راهگشــا 
می دانــد و به هیچ وجه آن را مایــه تحقیر و کاهش 
ارزش کار هنرمنــد نمی داند، بلکه نشــانه عظمت 

نشان  می پندارد؛زیرا  آن 
شــخص  که  می دهــد 
حتی  هنرمند  و  خــلاق 
ناپایــدار  شــرایط  در 
نوسانات شــدید خلقی 
نیز می توانــد بیافریند و 
خود را از چنگال جنون 
برهاند. اختلال دوقطبی 
افســردگی و شــیدایی، 
نوعی آزردگی مغزی در 

تنظیم هیجانات عاطفی اســت. ادعایی وجود ندارد 
که این نوع جنون با هر درجه ای از شدت برای خلق 
هنر شرط لازم  یا کافی باشد. اما تعدادی از مبتلایان 
به جنون دوقطبی، هنرمند می شــوند. از طرف دیگر 
می توان گفت که نابغه های خلاق، بیشتر در معرض 
خطر جنون افسردگی و شــیدایی دوره ای یا اختلال 

دوقطبی قرار دارند. 
رابطه جنون با خلاقیت از زمان ارســطو تاکنون 
مطرح بوده اســت، اما موج جدیــد پژوهش  روی 
اختلالات دوقطبی در دستگاه هیجانی عاطفی مغز 
در افراد با خلاقیت های هنری و ادبی از ســال های 
۷۰ قرن گذشــته ابتدا از ســوی نانســی اندرسون و 
همکاران او در ۱۵ ســال  روی ۳۰ نویسنده و هنرمند 
خلاق انجام شــد. نتایج ایــن پژوهش به نفع رابطه 
نزدیک تر این نوع جنون با خلاقیت، به نســبت افراد 
عادی و جنون اسکیزوفرنیک بود. در دو دهه انتهایی 
قرن گذشــته پژوهش های کی ردفیلد جمیسون که 
خود پروفســور روان پزشــکی و مبتلا به این اختلال 
خلقی اســت،  روی ۴۷ نویســنده و هنرمند، مجددا 
توانســت رابطه نزدیک خلاقیت با اختلال دوقطبی 
را نشان دهد که نقش شــاعران به ویژه شاعران زن 
در آن برجسته است. در این میان می دانیم  مشاهیر 
زنانی مانند ســیلویا پــلات و ویرجینــا وولف که با 
خودکشــی به زندگی خود پایان دادنــد، به این نوع 

جنون دوره ای گرفتار بودند. 
براســاس کامل ترین زندگی نامــه ای که از فروغ 
فرخــزاد داریــم (فرزانــه میلانــی ۱۳۹۵)، شــکی 
باقی نمی ماند که او از ســن بلــوغ با اختلال جنون 

دوقطبی، دســت وپنجه نرم می کــرد و به این علت 
چند بار دســت به خودکشی زده و به قول خودش 
به «بیماری شــاد» مبتلا بوده اســت. همیشــه به 
خاطرم می ماند که او به همین علت در ۲۱ ســالگی 
(۱۳۳۴) در آسایشــگاه رضاعی شــمیران بســتری 
شــد و به او شــوک برقی دادند؛ همان آسایشــگاه 
روانی ای که من ۲۰ ســال بعــد (۱۳۵۴) در آنجا به 
عنوان کارآموز پزشــک در روزهای تعطیل و شب ها 
کشــیک می دادم. چیزی حدود ۱۱ ســال بعد، پس 
از تصــادف اتومبیل مرگ بارش (بهمــن ۱۳۴۵) او 
را به بیمارســتانی آوردند که من از ۱۰ ســال بعد از 
آن (۱۳۵۴) به مدت ۳۰ ســال (بــا قطع و وصلی 
۱۰ســاله) به عنوان متخصص مغــز و اعصاب کار 
کردم و در آنجا بود که بازنشســته دانشــگاه شدم. 
همیشــه فکر می کردم اگر فروغ را ۱۲ ســال دیرتر 
(۱۳۵۷) به دلیل خون ریزی مغزی به بیمارســتان 
ما می آوردند، سریع تر می شــد خون ریزی احتمالی 
مغزی او را با سی تی اســکن تشــخیص داد و شاید 
امیــد نجاتی بود. به عبارتی همیشــه فکر کردم که 

من به عنوان پزشک به او دیر رسیده ام. 
در اختلال خلقی دوقطبی یا جنون افســردگی و 
شــیدایی که فروغ فرخزاد بــه آن مبتلا بود، اهمیت 
تــن در فرایند عاطفه و شــناخت در مغز برجســته 
می شود. در دوران افســردگی، سنگینی و لختی تن 
چنــان صفحه ذهن در مغز را پــر می کند که انرژی 
حیــات را به نزدیــکای هیچ می رســاند و تاریکی و 
افســردگی را بر همه وجود می گســتراند و آنگاه که 
شیدایی حاکم می شود، تن چنان اغراق آمیز سبکبال 
و مانند حریری شــفاف قابل گذر می شــود که گویی 
دیگر هیچ حائلــی برای گســتراندن وجود بر همه 
عالم نیســت و در این حالت، پــرده زمان و مکان با 
سرعتی ناهماهنگ با واقعیت از هم دریده می شود 
و گســتاخی انسان برای 
عبور از هر مانع طبیعی 
بــه عرش می رســد. در 
هــر دو حالــت افراطی 
خلق  انبساط  و  انقباض 
در جامــه تــن در ایــن 
نزدیک  مغــزی  اختلال 
فقط خدای  جنــون،  به 
می تواند  که  است  شعر 
بــودن در چنین برزخی 
ناممکن را معنا بخشــد. در این شــرایط حتی چراغ 
رابطه تاریک می ماند، جسم، سنگین و لخت می شود 
و انســان گوشه نشــین و انزواطلب می شود (نوبت 
افســردگی) و آنگاه که چراغ رابطه روشن می شود، 
جسم به سبکبالی پر کاهی است که باد آن را با خود 
می برد و آتش چراغ رابطه چنان درخشان است که 
می سوزاند (نوبت شیدایی) و در این شرایط متناقض 
و گیج کننده، این شــعر اســت که به نجات می آید تا 
عظمت عبور تن از این برزخ و اعتلای آن در کلمات 
را بــه نمایش بگــذارد. به همین دلیــل، به روایت 
کندوکاو زندگی نامه ای فروغ، هیچ جفتی حتی پس 
از هشت سال نتوانست حالات برزخی او را آن چنان 
که بایدوشــاید احســاس کند. ملموس بودن شــعر 
فروغ فرخزاد در همــه دوره زندگی، از این خاصیت 
متضاد سنگینی و سبکباری اغراق آمیز تن در دستگاه 
عاطفی و شــناختی مغزش نشــئت می گیرد که در 
فرایند ارتباط بینافردی و اجتماعی او رخ می نمایاند 
و شعرهای اوست که از ناممکن، ممکن می سازد و 
به عبارتی، شــعر معجزه ای می شود ناشی از آگاهی 
اهمیت تن در پیوند عاطفه و شناخت. به قول خود 
او ایــن احساســات «زیگزاگ و قیقاچ» او اســت که 
زیســتن در واقعیت را برایش دشوار و حتی ناممکن 
می کنــد و در عالم شــعر اســت که زیســتن در این 
برزخ را تحمل پذیر می کند. فــروغ فرخزاد از طریق 
شاعرانگی قادر می شــود  با تن ناهماهنگ و ناکوک 
و بیگانه خود با دیگران و مغزی در آستانه جنون، با 
فروغ شــاعرانه و خلاقانه خود، زیبایی بیافریند و تن 

به تسلیم ندهد. 
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